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Imam Ali’s (AS) Educational Strategies in Letter 31 of 
Nahjul-Balagha, Focusing on the Concept of Preaching 
and Its Synonyms in Nahjul-Balagha

Nahj al-Balagha, recognized as a rich source of 
educational teachings, offers extensive potential 
for deriving effective models for contemporary 
education. Employing a descriptive-analytical 

approach and documentary library research, this study examines 
the concept of “admonition” (Mawʿiẓah) along with its cognates 
and synonyms in Nahj al-Balagha, with a specific focus on Letter 
31. The primary research question investigates the educational 
methods grounded in admonition embedded within this letter, 
analyzing their components and functions. The findings indicate 
that each synonym of admonition reflects a specific dimension 
of the educational process in Nahj al-Balagha: Naṣḥ denotes 
sincerity of intention; Irshād signifies rational guidance; Tadhkīr 
refers to reminding or remembrance; and Waṣiyyah implies 
testamentary counsel. Furthermore, the study highlights that 
Imam Ali (peace be upon him) employs pedagogical strategies 
such as emphasizing belief in the afterlife (Eschatology), 
realism, emotional engagement, and the use of metaphors and 
parables to enhance educational impact. Consequently, the 
study concludes that Imam Ali’s educational methods, grounded 
in divine and human principles, are adaptable to contemporary 
educational systems and offer innovative solutions to modern 
pedagogical challenges.
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نهج‌البلاغــه به‌عنــوان منبعــی غنــی از آموزه‌هــای تربیتــی، 
ظرفیت‌هــای گســرده‌ای بــرای ارائــه الگوهــای کارآمــد در تعلیــم 
ــا رویکــرد توصیفــی  و تربیــت معــاصر دارد. پژوهــش حــاضر ب
ــه« و  ــوم »موعظ ــل مفه ــه تحلی ــه‌ای، ب ــع کتابخان ــر مناب ــی ب ــی و مبتن ـ تحلیل
ــه  ــه ۳۱، پرداخت ــژه در نام ــه، به‌وی ــرادف آن در نهج‌البلاغ ــه و م واژگان هم‌ریش
اســت. پرســش اصلــی ایــن پژوهــش آن اســت کــه روش‌هــای تربیتــی مبتنــی بــر 
موعظــه در ایــن نامــه چــه مؤلفه‌هــا و کارکردهایــی دارنــد. یافته‌هــا نشــان داد 
کــه هــر یــک از واژگان هم‌معنــای موعظــه بــه بعُــدی خــاص از فرآینــد تربیتــی 
ــر  ــاد« ب ــت، »ارش ــوص نی ــر خل ــح« ب ــه »نص ــاره دارد؛ از جمل ــه اش در نهج‌البلاغ
عقلانیــت، »تذکیــر« بــر یــادآوری، »وصیــت« بــر توصیــه دلالــت دارد. همچنیــن، 
امــام علــی)ع( در ایــن نامــه از راهبردهایــی چــون معادبــاوری، واقع‌بینــی، تحریــک 
عواطــف و بهره‌گیــری از تشــبیه و تمثیــل بــرای تعمیــق اثرگــذاری تربیتــی 
اســتفاده کرده‌انــد. براین‌اســاس، می‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه شــیوه‌های تربیتــی 
ــت بومی‌ســازی و  ــی و انســانی، قابلی ــی اله ــر مبان ــکاء ب ــی)ع( ضمــن ات ــام عل ام
الگوبــرداری در نظام‌هــای آموزشــی معــاصر را داراســت و می‌توانــد راهکارهایــی 

ــه دهــد. ــا چالش‌هــای تربیتــی امــروز ارائ ــرای مواجهــه ب نویــن ب

واژگان کلیدی: 
موعظه، تربیت، نامهٔ ۳۱، نهج 

البلاغه.
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1- بیان مساله
نهج‌البلاغــه، پــس از قــرآن کریــم، بــه عنــوان گنجینــه‌ای از معــارف الهــی و حکمت‌هــای بــری، همــواره 
ــن  ــون ای ــان بخش‌هــای گوناگ ــوده اســت. در می ــف ب ــع الهام‌بخــش اندیشــمندان در حوزه‌هــای مختل منب
ــی)ع(  ــام حســن مجتب ــه فرزندشــان ام ــن)ع( ب ــی امیرالمؤمنی ــه تربیت ــه وصیت‌نام ــه ۳۱ ک ــف، نام ــاب شری کت
ــه ابعــاد گوناگــون وجــود  ــی اســت ک ــک منشــور کامــل تربیت ــه ی ــن نام ــاز دارد. ای اســت، جایگاهــی ممت

ــرد. ــر می‌گی ــی او را در ب ــی و اجتماع ــی، اخلاق ــه ســاحت‌های فکــری، عاطف انســان، از جمل
یکــی از ابزارهــای بنیادیــن کــه امــام)ع( در ایــن نامــه و سراسر نهج‌البلاغــه بــرای هدایــت و تربیــت بــه کار 
می‌گیرنــد، »موعظــه« اســت. موعظــه در نــگاه ایشــان، صرفــاً یــک انــدرز خشــک و دســتوری نیســت، بلکــه 
فرآینــدی پویــا و هوشــمندانه اســت کــه بــا هــدف احیــای قلــب و برانگیخــن خــرد انســان صــورت می‌گیــرد. 
بــا ایــن حــال، شــیوه‌ها و الگوهایــی کــه امــام بــرای تحقــق ایــن هــدف بــه کار می‌برنــد، بســیار متنــوع و 

قابــل تأمــل اســت.
ایــن مقالــه در صــدد اســت تــا بــا تمرکــز بــر نامــه ۳۱، بــه ایــن پرســش اساســی پاســخ دهــد کــه امــام 
علــی)ع( از چــه روش‌هــا و الگوهــای مشــخصی در به‌کارگیــری موعظــه بــرای تربیــت بهــره جســته‌اند؟ بــرای 
نیــل بــه ایــن هــدف، ابتــدا بــه کاوش در مفهــوم »موعظــه« و واژگان هم‌معنــای آن در کلام امــام پرداختــه 
شــده تــا تمایــزات دقیــق آن‌هــا روشــن گــردد. در ادامــه، مــن نامــه مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه و شــیوه‌های 
گوناگــون موعظــه، از جملــه روش‌هــای مبتنــی بــر عقلانیــت، عاطفــه، آخرت‌گرایــی و عبرت‌آمــوزی، اســتخراج 
و تبییــن شــده اســت. هــدف نهایــی، ارائــه تصویــری منســجم از نظــام تربیتــی مبتنی بــر موعظه در اندیشــه 

علــوی اســت کــه می‌توانــد راهگشــای نظام‌هــای آموزشــی و پرورشــی معــاصر باشــد.

2- مقدمه
بررســی و اســتخراج روش‌هــای تربیتــی مبتنــی بــر مفهــوم »موعظــه« در نهج‌البلاغــه، به‌ویــژه در نامــه 
۳۱، از اهمیــت ویــژه‌ای برخــوردار اســت؛ زیــرا ایــن مــن گران‌ســنگ نــه تنهــا بازتاب‌دهنــده مبانــی اصیــل 
ــری در  ــی و انعطاف‌پذی ــق معنای ــت، عم ــورداری از جامعی ــل برخ ــه دلی ــه ب ــت، بلک ــامی اس ــت اس تربی
شــیوه‌های ارائــه، قابلیــت انطبــاق بــا شرایــط و نیازهــای متغیــر جوامــع معــاصر را نیــز داراســت. واکاوی 
ایــن مؤلفه‌هــا می‌توانــد الگویــی کارآمــد بــرای نظام‌هــای تربیتــی امــروز ارائــه دهــد، به‌گونــه‌ای کــه هــم 
مبتنــی بــر ارزش‌هــای الهــی و اخلاقــی باشــد و هــم بتوانــد بــا رویکــردی روان‌شــناختی و تربیتــی بــه حــل 

چالش‌هــای پیــش‌روی تعلیــم و تربیــت در دنیــای کنونــی یــاری رســاند.
ــه »بررســی  ــه، مقال ــا ایــن موضــوع تحقیقــات نســبتاً مشــابهی انجــام شده‌اســت. از جمل ــاط ب در ارتب
ــی محمــدی  ــی معــاصر« توســط عل ــی در نامــهٔ 31 نهج‌البلاغــه و دیدگاه‌هــای تربیت تطبیقــی اصــول تربیت
)1395( بــه مقایســه روش‌هــای تربیتــی مطــرح شــده در نامــه 31 بــا نظریــات تربیتــی جدیــد پرداخته‌اســت. 
ایــن پژوهــش نشــان داد کــه بســیاری از اصــول تربیتــی مطــرح شــده در نهج‌البلاغــه بــا یافته‌هــای جدیــد 
ــی« نوشــته حســن  ــا رویکــرد تربیت ــوای نهج‌البلاغــه ب ــل محت ــاب »تحلی ــی دارد. کت ــی همخوان ــوم تربیت عل
ملکــی )1398( بــه بررســی جامــع مفاهیــم تربیتــی در نهج‌البلاغــه پرداختــه و فصلــی را بــه تحلیــل نامــه 
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31 اختصــاص داده اســت. ملکــی در ایــن اثــر بــه اهمیــت »موعظــه« در روش تربیتــی امــام علــی)ع( اشــاره 
کرده‌اســت.

ــرد:  ــنهاد ک ــاضر پیش ــرای پژوهــش ح ــر را ب ــای زی ــوان نوآوری‌ه ــق، می‌ت ــینه تحقی ــه پیش ــه ب ــا توج ب
1_تمرکــز ویــژه بــر واژه »موعظــه« و مترادف‌هــای آن در نامــه 31 نهج‌البلاغــه و بررســی تحلیلــی نقــش آن 

در روش‌هــای تربیتــی ارائــه شــده.
2_ ارائــه یــک مــدل مفهومــی از روش‌هــای تربیتــی مبتنــی بــر »موعظــه« بــا اســتفاده از تحلیــل محتوای 

نامــه 31 و ســایر بخش‌هــای نهج‌البلاغــه.
3_ مقایســه تطبیقــی مفهــوم »موعظــه« در نهج‌البلاغــه بــا مفاهیــم مشــابه در نظریــات تربیتــی معــاصر 

و بررســی کاربردپذیــری آن در نظام‌هــای آموزشــی امــروزی.
4_ بررســی تأثیــر زمینه‌هــای فرهنگــی و اجتماعــی عــر امــام علــی)ع( بــر شــیوه‌های موعظــه ایشــان و 

تحلیــل امــکان بومی‌ســازی ایــن روش‌هــا در جوامــع معــاصر.
ــای  ــه« در نظام‌ه ــر »موعظ ــی ب ــی مبتن ــول تربیت ــری اص ــرای به‌کارگی ــی ب ــای عمل ــه راهکاره 5_ ارائ

ــی موجــود. ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــه چالش‌ه ــه ب ــا توج ــی ب ــی کنون آموزشــی و تربیت

2-1- مفهوم شناسی موعظه
از آنجایــی کــه امیرالمؤمنیــن)ع( تاکیــد خاصــی بــه »موعظــه« در نامــه 31 نهج‌البلاغــه دارنــد و آن را عامــل 
زنــده شــدن قلــب می‌داننــد1، لازم اســت نــگاه ویژه‌تــری بــه ایــن واژه و نقــش آن در تربیــت داشــته باشــیم.

موعظــه بــا ریشــهٔ »وعــظ« جایــگاه مهمــی در انتقــال آموزه‌هــای تربیتــی دارد. از ایــن رو عــاوه براینکــه 
در نامــه 31 بــا مشــتقاتش چندیــن بــار تکــرار شده‌اســت، در نهــج البلاغــه نیــز کــه ســند مهــم تربیتــی و 
اعتقــادی اســت »وعــظ« و مشــتقاتش بــا فراوانــی 70 مــورد نقــش مهمــی در انتقــال مفاهیــم تربیتــی دارد. 
چنانچــه حــرت علــی)ع( تاکیــد می‌کننــد از تذکــر و موعظــه ســود ببریــد و مبــادا از کســانی باشــید کــه بــر 
شــا اثــر نکنــد.2 تــا جایــی بــه بهــره بــردن از موعظــه تاکیــد می‌کننــد کــه در نامــه 31 نهج‌البلاغــه یکــی از 
دلایــل تمایــز انســان بــا چهارپایــان را بهره‌بــرداری از پندهــا در مســیر تربیــت بــا به‌کارگیــری ابــزار عقــل و 
ــنْ لاَ تنَْفَعُــهُ الَعِْظـَـةُ إلِاَّ إذِاَ باَلغَْــتَ فِــی إیِلامَِــهِ فـَـإنَِّ الَعَْاقِــلَ یتَّعِــظُ بِــالأدََبِ  اندیشــه دانســتند: »وَلاَ تکَونـَـنَّ مِمَّ
بِْ«. همچنیــن امیرالمؤمنیــن)ع( در نامــه 31 نهج‌البلاغــه یکــی از مصادیق موعظه  وَ الَبَْهَائـِـمَ لاَ تتََّعِــظُ إلِاَّ بِالــرَّ
بـْـتَ مَــا وَعَظـَـک«. از ایــن‌رو ابن‌میثــم  ســودمند را تجربــه دانســتند: »الَعَْقْــلُ حِفْــظُ الَتَّجَــاربُِ وَ خَیــرُ مَــا جَرَّ
بحرانــی در شرح خــود بــر عبــارت نهج‌البلاغــه )1404، ج 5، ص 51(، اشــاره می‌کنــد کــه بهتریــن نــوع تجربــه 
آن اســت کــه فــرد ترغیــب شــود رفتــار خــود را بازبینــی کنــد و در مــورد آن اندیشــه کنــد تــا از تکــرار خطــا 
جلوگیــری کنــد. ایــن نــوع تجربــه یــک نــوع موعظــه اســت کــه بــا ارائــه الگوهــای عملــی و ایجــاد تحــول در 
نگــرش افــراد کــه مبتنــی بــر عقــل و تجربــه اســت تأثیــر عمیق‌تــری نســبت بــه شــیوه‌های دیگــر موعظــه 

1- »أحَْی قلَبَْک بِالمَْوْعِظةَِ« )نامه 31(
2- »وَانِتْفَِعُوا بِالذِّکرِ وَ الَمَْوَاعِظِ« )خطبه 85(
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دارد و فــرد را بــه ســوی اصــاح و تکامــل ســوق می‌دهــد. تحلیــل ایــن موضــوع نشــان دهنــده آن اســت کــه 
تربیــت در نــگاه امیرالمؤمنیــن)ع(، فرآینــدی جامــع، عقلانــی و اخلاق‌محــور اســت کــه به رشــد و تعالی انســان 
کمــک می‌کنــد و یکــی از مهم‌تریــن ابزارهایــش موعظــه اســت. در ادامــهٔ تاکیدهــای امــام بــه بهــره بــردن 
از پنــد و موعظــه و تشــبیه موعظــه بــه چراغ‌هــای پــر فــروغ کــه می‌توانــد مســیر انســان را در تاریکی‌هــا 
منــور ســازد. اســتفاده و بهره‌بــرداری از اندرزهــای »واعــظ متعــظ« در طــی طریــق ســلوک معنــوی، فکــری و 
اخلاقــی، انســان را از انــواع انحرافــات مصــون مــی‌دارد. همان‌طــور کــه آب زلال و خالــی از هرگونــه کــدورت 
و آلودگــی، منبــع حیــات جســم انســان و تمامــی موجــودات زنــده اســت، موعظه‌هــای پنددهنــگان حقیقی و 
عامــل راه حــق نیــز منبــع حیــات جــان و روح آدمــی بــه شــار می‌آیــد: »أیَهَــا الَنَّــاسُ اسِْــتصَْبِحُوا مِــنْ شُــعْلةَِ 
مِصْبَــاحِ وَاعِــظٍ مُتَّعِــظٍ« )خطبــه 105( بنابرایــن بــا توجــه بــه نقــش مهــم تربیتــی موعظــه و پنــد در تربیــت 
لازم اســت بررســی شــود آیــا حــرت علــی)ع( بــرای انتقــال ایــن مفهــوم فقــط از ریشــه »وعــظ« اســتفاده 
کــرده اســت یــا کلــات مــرادف ایــن واژه هــم در نهج‌البلاغــه بــه همیــن مفهــوم بــه‌کار بــرده شــده اســت؟ 

پــس ابتــدا لازم اســت بــرای بررســی مترادف‌هــای ریشــه »وعــظ« از کتــاب لغــت کمــک بگیریــم.
ــور، 1414، ج 7، ص  ــب« )ابن‌منظ ــر بالعَواقِ ــح و التذْکی ــةُ: النُّصْ ــةُ و الموَْعِظ ــةُ و العَظ ــظ و العِظ »الوَعْ
466(. موعظــه هــان نصیحــت اســت و یــادآوری عواقــب آن. »نصََــح و أرشْــد« موعظــه نصیحــت و ارشــاد 
و راهنمایــی اســت )معلــوف،1371، ج 1، ص 1542(. »نصحــهُ و ذکــرهُ مــا یلیــن قلبــهُ مــن الثــواب و العقــاب 
ــاهُ بهــا« موعظــه  و فــی المصبــاح: مــا یســوقهُ الــی التوبــة الــی اللـّـه و اصــاح الســیرة و امــرهُ بالطاعــة و وصَّ
ــه اســت )شرتونــی ســعید، 1374، ج  ــه ســوی خــدا و توب ــه منظــور بازگشــت ب ــادآوری ثــواب و عقــاب ب ی
5، ص 795(. »نصحــه و ذکــره بالعواقــب. أمــره بالطاعــة و وصّــاه بهــا« نصیحــت و یــادآوری عواقــب عمــل 
ره عاقبــةَ الســوء« موعظــه ترســاندن و برحــذر  )مصطفی‌ابراهیــم، 1368، ج 2، ص 1043(. »أی خوَّفــه و حــذَّ

داشــن از بدعاقبتــی اســت )حمیــری، 1420، ج 11، ص 7220(.
تــا مشــخص شــود آیــا  بــه بررســی مترادف‌هــای »وعــظ« در نهج‌البلاغــه می‌پردازیــم،  اکنــون 
امیرالمؤمنیــن)ع( ایــن کلــات را به‌عنــوان مــرادف بــه‌کار برده‌انــد یــا خیــر. البتــه قابــل ذکــر اســت کــه بــه 
واژه‌هایــی مــرادف می‌گوییــم کــه دارای معنــای یکســانی هســتند و یــا مجموعــه مفاهیــم مشــرکی دارنــد. 
بنابرایــن دو یــا چنــد واژه زمانــی مــرادف هســتند، کــه بتــوان یکــی را جانشــین دیگــری کــرد بــدون اینکــه 
تغییــری در مفهــوم کلام رخ دهــد. البتــه از آنجایــی کــه تــرادف مطلــق در هیــچ زبانــی وجــود نــدارد، واژه‌هــا 
ــا هــم دارنــد، بنابرایــن در مواقعــی حتــی مترادف‌هــا هــم در یــک جملــه  تفاوت‌هــای جزئــی و ظریــف ب

ــوی، 1385، ص 75-72(. ــد )صف ــرار بگیرن ــد جانشــین هــم ق نمی‌توانن

2-1-1- نصح
»نصــح« یکــی از مترادف‌هــای »وعــظ« اســت کــه در نهج‌البلاغــه از نظــر معنایــی بــه آن بســیار نزدیــک 
اســت و در بســیاری از مــوارد می‌تواننــد جایگزیــن یکدیگــر شــوند. نمونــه بــارز آن، کاربــرد واژه »نصیحــت« 
ــن  ــاره‌ات کوتاهــی نکــرده‌ام. ای ــدرزی درب ــچ ان ــةً«؛ مــن از هی ــک نصَِیحَ ــمْ آلُ ــی لَ در نامــه ۳۱ اســت: »فإَنِِّ
عبــارت اهمیــت نصیحــت در رویکــرد تربیتــی امــام)ع( را نشــان می‌دهــد. از ایــن‌رو امــام علــی)ع( در خطبــه 
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ــه  ــور ک ــران آنهاســت. همانط ــه ره ــردم نصیحــت خیرخواهان ــم م ــوق مه ــه از حق ــد ک ــد می‌کنن 34 تاکی
پیامــر)ص( هــم بــه ایــن حــق مــردم بهــا می‌دادنــد و ایشــان را موعظــه و نصیحــت می‌کردنــد: »فبَاَلـَـغَ صلــی 
اللــه علیــه وآلــه فِــی الَنَّصِیحَــةِ.« )خطبــه 95( بــه همیــن جهــت امیرالمؤمنیــن)ع( نیــز ایــن وظیفــه را بــر گردن 
کــمْ عَلـَـی فاَلنَّصِیحَــةُ لکَــمْ« )خطبــه 34(. ایــن جملــه بــا تأکیــد بــر  ــا حَقُّ خــود می‌داننــد و می‌فرماینــد: »فأَمََّ
بعــد تربیتــی و اخلاقــی، نشــان‌دهنده تعهــد عمیــق و وفــاداری امیرالمؤمنیــن)ع( بــه مــردم اســت. امــام علی)ع( 
یکــی از ویژگی‌هــای حاکــم شایســته را ناصــح بــودن برمی‌شــارند وحــق مــردم را بــه صــورت »نصیحــت« 
تعریــف می‌کننــد، کــه ایــن نصیحــت به‌معنــای برنامه‌ریــزی کامــل و همه‌جانبــه بــرای پیشرفــت و تعالــی 
ــای ســاده انگیزه‌دهــی  ــر از معن ــان در تمــام جنبه‌هــای معنــوی و مــادی اســت. نصیحــت در اینجــا فرات آن
و توصیــه قــرار دارد؛ بلکــه شــامل طراحــی یــک راهــرد صحیــح و جامــع اســت کــه منافــع معنــوی و مــادی 
جامعــه را تضمیــن کــرده و بــه کــالات مطلــوب انســان هدایــت می‌کنــد )مــکارم شــیرازی، 1375، ج 2، ص 
345(. البتــه حــرت نصیحــت خالصانــه را فقــط حقــی از جانــب حاکــم و رهــر نمی‌دانــد؛ بلکــه ایــن تکلیف 
ــه 118 از مــردم می‌خواهــد او را در اجــرای مســئولیت  ــرار می‌دهــد و در خطب ــردن مــردم هــم ق ــر گ را ب
« ایــن نشــان می‌دهــد کــه از  خــود بــا نصیحــت کــردن یــاری دهنــد: »فأَعَِینُونـِـی بِِمُنَاصَحَــةٍ خَلِیــةٍ مِــنَ الَغِْــشِّ
دیــدگاه ایشــان، نصیحــت و خیرخواهــی نــه تنهــا در روابــط فــردی، بلکــه در مدیریــت جامعــه نیــز نقشــی 

کلیــدی دارد.
در کلام امیرالمؤمنیــن)ع( جایــگاه نصیحــت و موعظــه آنچنــان رفیــع اســت کــه یکــی از ویژگی‌هــای مهــم 
مشــاور را ناصــح می‌داننــد زیــرا مشــاور ناصــح درســت فکــر می‌کنــد و اندیشــه‌اش را بــرای نظردهــی خالــص 
می‌گردانــد )ابــن میثــم، 1404، ج 2، ص 86(؛ لــذا در خطبــه 35 تاکیــد دارنــد نافرمانــی از ایــن نصیحت‌هــا 
ــورثُِ  ــرِّبِ تُ ــمِ الَمُْجَ ــفِیقِ الَعَْالِ ــحِ الَشَّ ــةَ الَنَّاصِ ــإنَِّ مَعْصِی ــه حــرت و پشــیمانی شــود: »فَ ــد منجــر ب می‌توان
الَحَْــرْةََ وَ تعُْقِــبُ الَنَّدَامَــةَ«. ایشــان نصیحــت را هدیــه‌ای ارزشــمند می‌داننــد از طــرف دوســتی خیرخــواه که 
ــنْ أهَْدَاهَــا إلِیَکــمْ« )خطبــه 121(. از ایــن‌رو حــرت)ع(  رد آن پشــیمانی در بــر دارد: »وَ اقِبَْلُــوا الَنَّصِیحَــةَ مِمَّ
یکــی از حقــوق دو بــرادر و دو دوســت را نصیحــت خیرخواهانــه شــمرده‌اند: »فعََلیَکــمْ بِالتَّنَاصُــحِ فِــی ذلَـِـک 
وَ حُسْــنِ الَتَّعَــاوُنِ عَلیَــهِ« )خطبــه 216( بــه همیــن جهــت امیرالمؤمنیــن)ع( در نامــه 31 بــه فرزند خــود توصیه 
کردنــد در هــر شرایطــی بــرادر و دوســتت را نصیحــت کــن حتــی اگــر از نــگاه او ناخوشــایند باشــد: »امِْحَــضْ 
ــار  ــن)ع( نصیحــت را در کن ــه 51، امیرالمؤمنی ــن در نام ــةً«. همچنی ــتْ أوَْ قبَِیحَ ــنَةً کانَ ــةَ حَسَ ــاک الَنَّصِیحَ أخََ
خوش‌رفتــاری بــا ســپاهیان، کمــک بــه رعایــا و تقویــت دیــن خــدا قــرار می‌دهنــد. ایــن نشــان می‌دهــد کــه 
از دیــدگاه ایشــان، نصیحــت یــک عمــل فــردی صرف نیســت، بلکــه بخشــی از مســئولیت اجتماعــی افــراد 

است.
امیرالمؤمنیــن)ع( 42 بــار در نهج‌البلاغــه ریشــه نصــح در مفهــوم پنــد و انــدرز و موعظــه را بــه‌کار 
برده‌انــد. البتــه بایــد در نظــر داشــت در لغتنامه‌هــا ریشــه نصــح بــه معنــای خالــص شــدن و خالــص کــردن 
اســت )قرشــی، 1371، ج 7، ص 71( بــه عنــوان مثــال هنگامی‌کــه بــا توبــه بــه کار مــی‌رود »توبــه نصــوح« 
بــه معنــای توبــه خالصانــه اســت. لــذا می‌تــوان نتیجــه گرفــت هنگامیکــه نصــح مــرادف موعظــه بــه‌کار 
رود بــه معنــای پنــد خالصانــه اســت و موعظــه‌ای اســت به‌صــورت نرم‌تــر و محبت‌آمیزتــر. امیرالمؤمنیــن)ع( 



121 ‌راهبردهای‌راهبردهای تربیتی امام علی تربیتی امام علی)ع()ع( در نامه  در نامه ۳۱۳۱ نهج‌ نهج‌البلاغهالبلاغه
با محوریت مفهوم موعظه و مترادف‌های آن در با محوریت مفهوم موعظه و مترادف‌های آن در نهج البلاغهنهج البلاغه

هــم در نهــج البلاغــه هــرگاه قصــد به‌کارگیــری مفهــوم پنــد و انــدرز بــا نیــت خالصانــه داشــته‌اند، از ریشــه 
»نصــح« اســتفاده کرده‌انــد، ولــی در مــوارد عام‌تــر ریشــهٔ »وعــظ« را بــه‌کار برده‌انــد. بــرای نمونــه می‌تــوان 
بــه حکمــت 218 اشــاره کــرد کــه حــرت وقتــی می‌خواهنــد پنــد صادقانــه را بیــان کننــد از واژه نصیحــت 
ــاوت موعظــه  ــه تف ــرای آنک ــا ب ــن ادع ــد ای ــتنَْصَحَهُ«. در تأیی ــنِ اسِْ ــلُ مَ ــشُّ الَعَْقْ ــد: »لاَ یغُ اســتفاده کرده‌ان
ــه  ــی ک ــی)ع( در عبارت ــه حــرت عل ــه در نهج‌البلاغ ــود ک ــاره ش ــت اش ــود لازم اس و نصیحــت مشــخص ش
می‌خواهنــد هشــدار دهنــد کــه ایــن پنــد و انــدرز خالصانــه نیســت و جنبــه فریــب دارد از کلمــه موعظــه 
اســتفاده کرده‌انــد؛ کــه نمونــه آن در نامــه 7 نهج‌البلاغــه خطــاب بــه معاویــه آمده‌اســت1 کــه امــام علــی)ع( 
نامــه معاویــه را حــاوی اندرزهــای پــر وصلــه و رنگارنــگ می‌داننــد کــه در آن خیرخواهــی وجــود نــدارد. در 
نتیجــه فاعــل »وعــظ« هــر انســانی یــا خداونــد یــا روزگار یــا مُــردگان می‌توانــد باشــد؛ ولــی فاعــل »نصــح« 
فقــط موجــودی خیرخــواه اســت کــه پنــدی خالصانــه می‌دهــد. پــس ایــن دو واژه مــرادف هســتند هــر چنــد 

تفــاوت معنایــی جزیــی دارنــد.

2-1-2- ارشاد
یکــی از مترادف‌هــای موعظــه، »ارشــاد« اســت کــه در نهج‌البلاغــه بــا تفاوت‌هــای معنایــی بــه کار رفتــه 
نـْـبُ إلِیَــهِ  اســت. در نامــه 28 امــام علــی)ع( از واژه ارشــاد در کنــار هدایــت اســتفاده می‌کننــد: »فـَـإنِْ کانَ الَذَّ
إرِشَْــادِی..«. ایــن عبــارت نشــان می‌دهــد کــه ارشــاد در اینجــا بــه معنــای راهنمایــی فعــال و هدفمنــد اســت، 
نــه صرفــاً پنــد و انــدرز. همچنیــن در نامــه 53 کــه امــام)ع( ارشــاد را در ارتبــاط بــا اطاعــت از خــدا، رســول 
ــهَ ....«. ایــن کاربــرد نشــان  ــوا أطَِیعُــوا الَلّ ــا الََّذِیــنَ آمَنُ ــادَهُمْ یــا أیَهَ و اولــی الامــر مطــرح می‌کننــد: »... إرِشَْ
می‌دهــد کــه ارشــاد در اینجــا بــه معنــای هدایــت الهــی و راهنمایــی بــه ســوی مســیر درســت زندگــی اســت، 
نــه پنــد و موعظــه. در نتیجــه بــا بررســی واژه »ارشــد« در نامــه 23 و 53 نهج‌البلاغــه ایــن نتیجــه بــه دســت 
می‌آیــد کــه ایــن واژه بیشــر بــه معنــای هدایــت بــه‌کار بــرده شــده نــه پنــد و انــدرز. هدایــت و موعظــه 
ــدف  ــر روش و ه ــال، از نظ ــد، بااین‌ح ــار می‌آین ــه ش ــان ب ــت انس ــم در تربی ــای مه ــر دو از رویکرده ه
تفاوت‌هایــی بــا یکدیگــر دارنــد. هدایــت بــا تاکیــد بــر قــوه عقــل و منطــق انســان، بــه افــراد کمــک می‌کنــد 
تــا بــا درک عمیــق از اهــداف و ارزش‌هــای مطلــوب، بــه انتخــاب احســن برســند و در مســیر رشــد حرکــت 
ــه ســوی  ــا ب ــد ت ــه افــراد کمــک می‌کن ــر ارزش‌هــای اخلاقــی و مذهبــی، ب ــد ب ــا تاکی ــد ولــی موعظــه ب کنن
ارزش‌هــای بــالا و عمــل بــه تعالیــم اخلاقــی و مذهبــی هدایــت شــوند. هدایــت و موعظــه هــر دو در تربیت 

انســان نقــش مهمــی دارنــد و می‌تواننــد بــه طــور مشــرک در رشــد و تکامــل انســان تأثیرگــذار باشــند.

2-1-3- تذکیر
ــظُ« )فیومــی، 1414، ج 2،  ص 208(.  ــرُ الوَْعْ ــر اســت: »التَّذْکی یکــی از مترادف‌هــای موعظــه واژه تذکی
امــا ایــن دو تفــاوت معنایــی و کاربــردی دارنــد. موعظــه می‌توانــد موضوعــی جدیــد باشــد، امــا تذکیــر بــه 

ةٌَ نََمَّقْتهََا بِضَلالَکِ وَ أمَْضَیتهََا بِسُوءِ رأَیْک« لةٌَ وَ رسَِالةٌَ مُحَبَّرَّ 1- »فقََدْ أتَتَنِْی مِنْک مَوْعِظةٌَ مُوَصَّ
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معنــای یــادآوری نکتــه‌ای اخلاقــی یــا رویــدادی از گذشــته اســت. ایــن تفــاوت در نهج‌البلاغــه مشــهود اســت. 
ــزی را تذکــر  ــع امــام چی ــمْ«. در واق ُ ــا ذکُرتْ ــیتمُْ مَ ــد: »وَ لکَنَّکــمْ نسَِ ــی)ع( می‌فرماین ــه 116 امــام عل در خطب
دادنــد کــه مــردم فرامــوش کرده‌انــد کــه موضــوع نشــان‌دهنده اهمیــت یــادآوری مــداوم در فرآینــد تربیــت 
اســت. همچنیــن در خطبــه 105 امــام)ع( شــنواترین گوش‌هــا را گوشــی می‌داننــد کــه تذکــر و یادآوری‌هــا را 
در خــودش جــا دهــد و بهــره گیــرد: »ألَاَ إنَِّ أسَْــمَعَ الَْْأسَْــاَعِ مَــا وَعَــی الَتَّذْکیــرَ وَ قبَِلـَـهُ«. در خطبــه 143 هــم 
حــرت علــی)ع( از ایــن واژه اســتفاده کرده‌انــد1 کــه نشــان می‌دهــد کــه تذکــر فرآینــدی دوســویه اســت کــه 
هــم نیــاز بــه یادآوری‌کننــده و هــم پذیرنــده دارد کــه آمادگــی روحــی مخاطــب بــرای پذیــرش تذکــر ضروری 
اســت. بنابرایــن بــا توجــه بــه تمایــزی کــه بیــن ایــن دو واژه وجــود دارد می‌تــوان ایــن نتیجــه را گرفــت کــه 
موعظــه بیشــر بــر ارائــه اطلاعــات جدیــد تمرکــز دارد، در حالــی کــه تذکــر بــر تقویــت و یــادآوری دانــش 
ــاوت  ــر دو روش متف ــه از ه ــی)ع( در نهج‌البلاغ ــام عل ــه ام ــت ک ــوان گف ــذا می‌ت ــد. ل ــد می‌کن ــود تأکی موج

موعظــه و تذکــر بهــره می‌گیرنــد تــا تأثیــر تربیتــی عمیق‌تــری بــر مخاطــب داشــته باشــد.

2-1-4- وصیه
یکــی از واژه‌هایــی کــه در کلام امیرالمؤمنیــن)ع( در نهج‌البلاغــه گاهــی بــه عنــوان مــرادف یــا مفهومــی 
ــه  ــن)ع( در نام ــه امیرالمؤمنی ــوان نمون ــه عن ــه« اســت. ب ــه اســت واژه »وصی ــه‌کار رفت ــه موعظــه ب ــک ب نزدی
31 تأکیــد بــر تفهــم و عــدم غفلــت از وصیــه می‌کننــد کــه اهمیــت ایــن کلام را بــه ســطح موعظــه ارتقــا 
می‌دهــد. ایــن نشــان می‌دهــد کــه وصیــت در اینجــا صرفــاً یــک توصیــه ســاده نیســت، بلکــه پنــدی عمیــق 

ــمْ وَصِیتِــی وَ لاَ تذَْهَــنََّ عَنْــک صَفْحــاً ...«. و تأثیرگــذار اســت: »وَتفََهَّ

2-2- روش‌های تربیتی موعظه در نامهٔ ۳۱
امــام علــی)ع( نامــه ۳۱ نهج‌البلاغــه را در ظاهــر خطــاب بــه فرزنــد خــود و در واقــع بــرای تمام انســان‌های 
آزاده نوشــته اســت و حــاوی اصــول و روش‌هــای تربیتــی متنوعــی اســت. مــا در ایــن مقالــه قصــد داریــم بــه 
یکــی از ابزارهــای تربیتــی کــه توســط امیرالمؤمنیــن)ع( اســتفاده شــده اســت بپردازیــم و روش‌هــا و مدل‌هــای 
مختلــف بــه‌کار رفتــه را بررســی و تحلیــل کنیــم. بــرای وعــظ و نصیحــت روش‌هــای مختلفــی وجــود دارد کــه 
هــر یــک می‌توانــد بــه تناســب موقعیــت و نیــاز فــرد متفــاوت باشــد. کــه بــا توجــه بــه روش‌هایــی کــه در 
نامــهٔ 31 آمــده هــر کــدام جداگانــه بررســی می‌شــود. وعــظ و پنــد دادن بــه عنــوان یکــی از ابزارهــا بــرای 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــا م ــا و تصمیم‌گیری‌ه ــا چالش‌ه ــه ب ــراد در مواجه ــه اف ــک ب ــت و کم ــت، هدای تربی
می‌گیــرد. موعظــه در تربیــت اســامی یــک ابــزار کلیــدی اســت کــه بــه شــکلی تعاملــی بیــن مربــی و متربــی 
ــم اخلاقــی اســت، بلکــه حــس مســئولیت‌پذیری  ــده مفاهی ــه تنهــا انتقال‌دهن ــزار ن ــن اب ــه‌کار مــی‌رود. ای ب
فــرد را برمی‌انگیــزد. موعظــه در کلام امــام علــی)ع( شــامل دو بعــد اســت: 1_ بعــد معرفتــی یعنــی انتقــال 
دانــش و آگاهــی بــه مخاطــب. 2_ بعــد انگیزشــی بــه معنــای تحریــک فــرد بــرای پذیــرش تغییــر و اصــاح. 

1- »وَ یتذََکرَ مُتذََکرٌ«
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همچنیــن روش‌هــای تربیتــی امیرالمؤمنیــن)ع( را در روانشناســی تربیتــی نویــن می‌تــوان بــا مفاهیمــی نظیــر 
ــن  ــری از تجــارب گذشــته« دســته‌بندی کــرد )ســیف، 1403، ص 620(. ای ــری مشــاهده‌ای« و »یادگی »یادگی
روش‌هــا بــر ایجــاد خودآگاهــی و اصــاح رفتــار از طریــق بازبینــی گذشــته تأکیــد دارنــد. پژوهشــگران معاصر 
نیــز تأکیــد کرده‌انــد کــه پندآمــوزی از طریــق روایت‌هــای اخلاقــی یــا موعظــه، تأثیــری ماندگارتــر از نصایــح 

مســتقیم دارد.
ــاره  ــت اش ــده اس ــتفاده ش ــه اس ــج البلاغ ــهٔ 31 نه ــه در نام ــظ ک ــای وع ــی از روش‌ه ــه برخ ــر ب در زی

می‌شــود:

2-2-1- وعظ با رویکرد معادباوری و غایت نگری
 توجــه دادن بــه ایــن کــه انســان موقــت بــه ایــن دنیــا آمــده و غایــت زیســتهٔ انســان کامــل چیســت، و 
یــادآوری معــاد و اعتقــاد بــه جهــان دیگــر بــه عنــوان منزلــگاه ابــدی کــه پــاداش و جــزای کامــل اعــال در 
آنجــا داده می‌شــود، یکــی از روش‌هــای تربیتــی موعظــه اســت کــه حــرت علــی)ع( در نامــهٔ 31 اســتفاده 

کرده‌انــد، کــه ایــن روش تربیتــی بــر چنــد محــور اساســی اســتوار اســت.
2-2-1-1- یــادآوری فانــی بــودن دنیــا: امــام علــی)ع( در ابتــدای نامــه بــا عباراتــی چــون »الوَْالـِـدِ الفَْــانِ« و 
»المُْدْبِــرِ العُْمُــرِ« بــه فانــی بــودن خــود و گــذرا بــودن عمــر اشــاره می‌کننــد. ایــن یــادآوری مخاطــب را بــه 
تفکــر دربــاره ماهیــت گــذرای زندگــی دنیــوی وا مــی‌دارد. حــرت علــی)ع( به‌طــور مشــخص بــه فانــی بــودن 
انســان در ایــن دنیــا و پایــان یافــن فرصت‌هــا اشــاره دارنــد، و تاکیــد می‌کننــد کــه انســان‌ها در ایــن دنیــا 
مســافری کوچنــده هســتند، بنابرایــن فرصتــی بــرای آزمــون و خطــا نیســت و بــا همیــن روش مخاطــب را 

اقنــاع می‌کنــد کــه موعظــه را بپذیــرد.
ِّلْــهُ بِذِکْــرِ المَْــوْتِ« و »قـَـرِّرهُْ  2-2-1-2- توجــه دادن بــه مــرگ و آخــرت: حــرت بــا عباراتــی ماننــد: »ذَ�ل
بِالفَْنَــاءِ« بــر اهمیــت یــاد مــرگ در تربیــت نفــس تأکیــد می‌کننــد. در واقــع هــرگاه قلــب در مــورد حتمیــت 

مــرگ بــه یقیــن برســد شــهوت، خودخواهــی و خشــم را کنــار می‌گــذارد )ابــن میثــم، 1404، ج 5، ص 9(
2-2-1-3- تأکیــد بــر اصــاح منزلــگاه آخــرت: امیرالمؤمنیــن)ع( در عبــارت: »فأَصَْلِــحْ مَثـْـوَاکَ« بــر ضرورت 
آماده‌ســازی بــرای زندگــی اخــروی تأکیــد می‌کننــد. اگــر انســان یقیــن کنــد در ایــن دنیــا مانــدگار نیســت 
باعــث می‌شــود تــاش ویــژه خــود را بــرای آبادانــی آخــرت مانــدگار خــود بــه‌کار گیــرد. و بــا احتیــاط مســیر 
ســعادت را طــی کنــد )خویــی،1400، ج 20، ص 9(. توجــه دادن بــه عــدم مانــدگاری یکی از بهتریــن روش‌های 

تربیتــی در موعظــه اســت.
ــوْتِ هُــوَ  2-2-1-4- بیــان حتمیــت مــرگ و معــاد: امــام)ع( بــا بــه‌کار بــردن عباراتــی چــون: »مَالِــکَ المَْ
مَالـِـکُ الحَْیــاةِ« و »الخَْالـِـقَ هُــوَ المُْمِیــتُ«، بــر حتمیــت مــرگ و بازگشــت بــه ســوی خــدا تأکیــد می‌کننــد. 
ــا زمانی‌کــه مــرگ و زندگــی پــس از  ــات دانســته‌اند. ت ــر حی امیرالمؤمنیــن)ع( در ایــن فــراز مــرگ را مقــدم ب
مــرگ بــرای انســان تبییــن نشــود حیــات در ایــن دنیــا مفهــوم و غایتــی نــدارد. اگــر مــرگ بــرای انســان پایــان 
همــه چیــز باشــد، زندگــی در ایــن دنیــا پــوچ و بی‌هــدف اســت. ولــی معادبــاوری بــه زندگــی انســان معنــا 
می‌دهــد و هــدف و غایــت مشــخصی بــرای زندگــی انســان می‌ســازد. ایــن هــان نکتــه مهمــی اســت کــه 



دوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیثدوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث124
دوره دوره 1111 :: شماره  :: شماره 22  

امیرالمؤمنیــن)ع( در ایــن روش تربیتــی بــه‌کار برده‌انــد، کــه در فرازهــای دیگــری از ایــن نامــه بــه آن تاکیــد 
شــده اســت.

ــوداً«  ــةً کَئُ ــه »عَقَبَ ــا تشــبیه آخــرت ب ــی)ع( ب ــه گذرگاهــی دشــوار: امــام عل 2-2-1-5- تشــبیه زندگــی ب
ــی  ــا و ســختی راه آخــرت و ضرورت آمادگ ــاره چالش‌ه ــر درب ــه تفک ــور(، مخاطــب را ب ــه صعب‌العب )گردن
ــوان از  ــه می‌ت ــت ک ــان اس ــبکباری از گناه ــا س ــط ب ــد فق ــد دارن ــرت تاکی ــد. ح ــرا می‌خوانن ــرای آن ف ب
ــه دشــواری در  ــد ک ــه‌کار برده‌ان ــوداً« را ب ــن جهــت لفــظ »کَئُ ــه ای ــت، ب ــالا رف ــل ب پله‌هــای کــال و فضای
ــا مشــقّت و موانــع زیــادی اســت را یــادآور شــوند )ابــن میثــم، 1404، ج 5، ص 33(. صعــود کــه همــراه ب
نیْــا« هــدف  ـَـا خُلِقْــتَ للِاخِْــرةَِ لا للِدُّ 2-2-1-6- تأکیــد بــر هــدف و غایــت خلقــت: امــام)ع( بــا عبــارت: »إَّنَّم
اصلــی خلقــت انســان را یــادآوری می‌کننــد. ایــن روش تربیتــی، بــا ایجــاد نگــرش معادباورانــه و غایت‌نگــر، 
مخاطــب را بــه تفکــر عمیــق دربــاره هــدف زندگــی و اهمیــت آمادگــی بــرای آخــرت وا مــی‌دارد. ایــن رویکرد 

می‌توانــد بــه ایجــاد انگیــزه درونــی قــوی بــرای اصــاح رفتــار و تقویــت ارزش‌هــای اخلاقــی منجــر شــود.

2-2-2- موعظه با روش تبیین حقیقت و قوانین جهان و توصیه به واقع بینی
در ایــن روش امیرالمؤمنیــن)ع( قوانینــی از زندگــی دنیــا را بــرای مخاطــب روشــن می‌کننــد و پایــه موعظــه 

را براســاس توجــه دادن بــه ایــن قواعــد می‌چینــد.
ــلِ مَــا لایــدْرکُِ«  2-2-2-1- دســت نیافــن بــه تمــام آرزوهــا: امیرالمؤمنیــن)ع( بــا اســتفاده از عبــارت: »المُْوَمِّ
فرزنــدش را آرزومنــدی خطــاب می‌کنــد کــه بــه آرزوهایــش نمی‌رســد. در واقــع،‌ یکــی از مهم‌تریــن 
ویژگی‌هــای دنیــا ایــن اســت کــه افــراد بایــد بداننــد بســیاری از آرزوهایشــان در ایــن جهــان دســت‌نیافتنی 
اســت. شــناخت ایــن ویژگــی دنیــا کمــک می‌کنــد شــخص هنگامی‌کــه بــه آرزویــی دســت نیافــت، احســاس 
شکســت و ناامیــدی نکنــد؛ زیــرا کــه آن را از قوانیــن جهــان می‌دانــد و در عــوض مســیر جدیــدی را آغــاز 

کنــد.
2-2-2-2- دنیــا محــل بیماری‌هــا و ســختی‌ها: یکــی از واقعیت‌هــای دیگــر دنیــا ایــن اســت کــه انســان 
در معــرض انــواع بیماری‌هــا و نقصان‌هــا قــرار می‌گیــرد و حــرت علــی)ع( بــا عبــارات »غَــرضَِ الأسَْــقَامِ« و 
»رمَِیــةِ المَْصَائِــبِ« ایــن خصوصیــات دنیــا را گوشــزد می‌کننــد. بایــد ایــن قانــون را شــناخت و در مقابلــش 
انعطــاف داشــت. حــرت تأکیــد می‌کننــد کــه انســان موجــودی اســت کــه انــواع مصائــب و ســختی‌ها بــه 
ســوی او می‌آیــد؛ بنابرایــن او بایــد خــود را در مقابــل انــواع ناملایــات مقــاوم کنــد تــا بتوانــد بــه کــال 

انســانی برســد.
2-2-2-3- در گــردش بــودن روزگار بــا انــواع نعمــت و ابتلائــات: امیرالمؤمنیــن)ع( در نامــه 31 می‌فرمایند: 
نیْــا لـَـمْ تکَــنْ لتِسَْــتقَِرَّ إلِاَّ عَلـَـی مَــا جَعَلهََــا اللــهُ عَلیَــهِ مِــنَ النَّعْــاَءِ، وَ الإبِتِْــاءِ، وَ الجَْــزاَءِ فِــی المَْعَــادِ«  »وَ أنََّ الدُّ
در واقــع دنیــا گاهــی نعمــت دارد گاهــی گرفتــاری و اینکــه انســان بایــد بدانــد روزگار پایــدار نیســت و در 
گــردش اســت پــس نــه بــه نعمــت آن تعلــق پیــدا کنــد و نــه گرفتاری‌هــا و ابتلائاتــش او را ناامیــد کنــد، در 
مســیر حــق پیــش رود و جایــگاه انســانی خــود را فرامــوش نکنــد و منتظــر باشــد نتیجــه اعــال خــود را در 

ــرت ببیند. آخ
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2-2-3- وعظ با تکیه بر عواطف موجود بین طرفین: طریق تحریک عواطف و اقناع آن‌ها
ــاره  ــب اش ــخص مخاط ــود و ش ــی خ ــق عاطف ــهٔ عمی ــه رابط ــظ ب ــخص واع ــه، ش ــن روش موعظ در ای
می‌کنــد تــا نهایــت اعتــاد را ایجــاد کنــد و قلــب مخاطــب بــرای پذیــرش موعظــه آمــاده شــود. اســتفاده از 
عباراتــی ماننــد »بنُــی« )فرزنــدم( در مــن نامــه، کــه حــرت بــه‌کار برده‌انــد، نمایانگــر رویکــردی عاطفــی و 
محبت‌آمیــز اســت کــه تأثیــر موعظــه را دوچنــدان می‌کنــد. همچنیــن بــا اســتفاده از عبــارات »وَ وَجَدْتـُـکَ 
بعَْضِــی، بَــلْ وَجَدْتـُـکَ کُلِّــی، حَتَّــی کَأنََّ شَــیئاً لَــوْ أصََابَــکَ أصََابنَِــی« امیرالمؤمنیــن)ع( نهایــت علاقــهٔ خــود بــه 
ــه  ــد خــود را ن ــد. فرزن ــارات اســتفاده می‌کنن ــن عب ــد و از عاطفی‌تری ــان می‌کنن ــی)ع( بی ــام حســن مجتب ام
ــد را  ــواری فرزن ــر پیشــامد ناگ ــد اگ ــد می‌کنن ــد و تاکی ــش بلکــه تمــام خــود می‌دانن بخشــی از وجــود خوی
ــار از  ــدر سرش ــارات آنق ــن عب ــتفاده از ای ــار شده‌اســت. اس ــت دچ ــه آن مصیب ــدر ب ــی خــود پ ــازارد گوی بی

ــد. ــرای پذیــرش هــر موعظــه‌ای آمــاده می‌کن ــد و دل را ب ــاً ایجــاد اعتــاد می‌کن محبــت اســت کــه حت

2-2-4- وعظ همراه با دادن انگیزه و استفاده از مهارت‌هایی برای افزایش رشد و موفقیت
انســان بــا توجــه بــه جایگاهــی کــه در نظــام آفرینــش دارد سرشــار از انــواع اســتعدادهایی اســت کــه بــا 
اســتفاده از هرکــدام می‌توانــد مســیر رشــد و کــال را طــی کنــد، فقــط کافیســت آن‌هــا را بشناســد و بــه‌کار 
گیــرد. کمــک بــه فــرد در تقویــت احســاس خودارزشــی و اعتــاد بــه نفــس و شــناخت اســتعدادهایش، یکــی 
ــا ایجــاد  ــام ب ــد، ام ــه‌کار برده‌ان ــه ب ــهٔ 31 نهج‌البلاغ ــن)ع( در نام ــه امیرالمؤمنی ــی اســت ک از روش‌هــای تربیت

انگیــزه درونــی مخاطــب را بــه اســتفاده از قــوای درونــی بــرای خوداصلاحــی ترغیــب می‌کننــد.
یکــی از مهارت‌هــای کلیــدی بــرای رشــد شــخصیت کــه بــا تمریــن و ممارســت قابــل دســتیابی اســت، صبر 
َ عَلـَـی المَْکْــروُهِ، وَ  دْ نفَْسَــکَ التَّصَــرُّ و اســتقامت در برابــر مشــکلات اســت. لــذا حــرت می‌فرماینــد: »وَعَــوِّ
.« امــام علــی)ع( بــا تشــویق بــه صــر در برابــر مشــکلات، در واقــع بــه تقویــت  نعِْــمَ الخُْلـُـقُ التَّصَــرُُ فِــی الحَْــقِّ
ــوان  ــه عن ــقُ« آن را ب ــمَ الخُْلُ ــوان »نعِْ ــه عن ــا معرفــی صــر ب ــد و ب اراده و عــزت نفــس فــرد کمــک می‌کنن
یــک ارزش والای اخلاقــی معرفــی می‌کننــد کــه می‌توانــد انگیــزه‌ای قــوی بــرای رشــد و تعالــی فــردی باشــد. 
ایــن روش تربیتــی بــر اصــل خودســازی و تزکیــه نفــس اســتوار اســت. تشــویق بــه صــر و اســتقامت نــه 
تنهــا بــه تقویــت اراده کمــک می‌کنــد، بلکــه زمینــه را بــرای شــکوفایی ســایر اســتعدادها فراهــم می‌ســازد. 
ــوان  ــه عن ــی ب ــی و اخلاق ــرورش مهارت‌هــای روان ــت اســامی پ ــه در تربی ــرد نشــان می‌دهــد ک ــن رویک ای
ــه کشــف  ــن روش مخاطــب را ب ــرد. ای ــه شــخصیت مــورد توجــه قــرار می‌گی ــرای رشــد همه‌جانب ــه‌ای ب پای

ــد. ــب می‌کن ــی خــود ترغی توانایی‌هــای درون

2-2-5- وعظ همراه با آموزش نکته‌های اخلاق فردی و اجتماعی
ــه اصــول اخلاقــی« اســتفاده  ــا ارائ ــی)ع( در نامــه 31 نهــج البلاغــه از روش »موعظــه همــراه ب امــام عل
می‌کننــد. ایــن روش تربیتــی بــر ارائــه راهکارهــای عملــی بــرای رشــد فــردی و بهبــود تعامــات اجتماعــی 

ــد از: ــن نامــه عبارتن ــن اصــول اخلاقــی مطــرح شــده در ای ــد دارد. برخــی از مهم‌تری تأکی
2-2-5-1- تقــوا و پایبنــدی بــه واجبــات الهــی: امــام علــی)ع( در نامــه 31 محبوب‌تریــن نکته وصیت‌شــان 
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را دعــوت بــه تقــوا می‌داننــد و تقــوا را اســاس تمــام فضایــل اخلاقــی معرفــی می‌کننــد می‌فرماینــد: ».. یــا 
بنَُــی أنََّ أحََــبَّ مَــا أنَـْـتَ آخِــذٌ بِــهِ إلِـَـی مِــنْ وَصِیتِــی تقَْــوَی اللــهِ..«.

2-2-5-2- پرهیــز از ســخن گفــن بــدون علــم: حــرت علــی)ع( بــا عبــارت: »وَ دعَِ القَْــوْلَ فِیــاَ لا تعَْــرفُِ« 
بــر اهمیــت علــم و دانــش در گفتــار تأکیــد می‌کننــد. بنابرایــن ایشــان بــا بیــان ایــن اصــل اخلاقــی، زمینــه را 

بــرای رشــد علمــی، فــردی و اجتماعــی فراهــم می‌کننــد.
2-2-5-3- رعایــت حقــوق دیگــران: امــام)ع( در نامــه 31 بــه یکــی از مهم‌تریــن اصــول اخــاق انســانی 
ــه  ــارات توصی ــن عب ــکَ«. حــرت در ای ــبُّ لنَِفْسِ ــا تحُِ ــرکَِ مَ ــبْ لغَِی ــد: »فأَحَْبِ ــد و می‌فرماین اشــاره می‌کنن
می‌کننــد کــه خــود را ترازویــی قــرار بــده و هــر چــه را بــرای خــود می‌پســندی بــرای دیگــران هــم بخــواه 
و هرچیــزی را کــه بــرای خــود نمی‌خواهــی بــرای دیگــران هــم نخــواه تــا حــدی کــه کفــهٔ تــرازو یکســان در 
برابــر هــم قــرار بگیــرد )مــکارم شــیرازی، 1375، ج 9، ص 561(. از نشــانه‌های کــال ایــان یــک انســان ایــن 
اســت کــه هــر چــه بــرای خــود می‌پســندد بــرای دیگــران هــم دوســت بــدارد )ابن‌ابی‌الحدیــد، قــرن 7، ج 
16، ص 84(. عمــل بــه ایــن موعظــه اخلاقــی امیرالمؤمنیــن)ع( اســاس تمــام تعامــات ســالم انســانی را تشــکیل 

می‌دهــد.
2-2-5-4- نرمخویــی و گذشــت: امیرالمؤمنیــن)ع( بــا عبــارت: »وَ لـِـنْ لمَِــنْ غَالظَـَـکَ« بــر اهمیــت 
نرم‌خویــی حتــی در مقابــل خشــونت تأکیــد می‌کنــد. ایــن اصــل اخلاقــی می‌توانــد بــه کاهــش تنش‌هــای 

ــد. اجتماعــی کمــک کن
2-2-5-5- حفــظ حرمــت روابــط: امــام علــی)ع( در ایــن عبــارات کوتــاه بــه نــکات تربیتــی عمیقــی اشــاره 
ــه  ــه ب ــن جمل ــهُ«. ای ــکَ وَ بیَنَ ــا بیَنَ ــی مَ ــکَالاً عَلَ ــکَ اتِّ ــقَّ أخَِی ــنَّ حَ ــد: »وَ لا تضُِیعَ ــد و ســفارش می‌کنن دارن
اهمیــت تعهــد بــه حقــوق دیگــران در زندگــی اجتماعــی اشــاره دارد و بــه ایــن نکتــه تأکیــد می‌کنــد کــه 
حتــی در مواقعــی کــه انســان بــه دلیــل روابــط و اعتــاد بــه وضعیــت خاصــی احســاس امنیــت دارد، نبایــد 
از انجــام وظایــف خــود به‌صــورت صحیــح سرافکنــد. ایــن اصــل بــر اهمیــت حفــظ حقــوق دیگــران حتــی 

در روابــط نزدیــک تأکیــد دارد.
ایــن اصــول اخلاقــی نــه تنهــا بــه رشــد فــردی کمــک می‌کننــد، بلکــه پایــه‌ای بــرای ایجــاد جامعــه‌ای ســالم 
و پویــا هســتند. ایــن رویکــرد نشــان می‌دهــد کــه در تربیــت اســامی، رشــد فــردی و اجتماعــی بــه طــور 

همزمــان مــورد توجــه قــرار می‌گیــرد. و حــرت در نامــه 31 بــه هــر دو توجــه یکســان دارنــد.

2-2-6- وعظ با روش استفاده از تجربهٔ دیگران و عبرت از گذشتگان
ــادات و  ــل ع ــه و در ذی ــتگان پرداخت ــان سرگذشــت گذش ــه بی ــم ب ــد در قرآن‌کری ــه خداون ــور ک همانط
ــی  ــه زندگ ــر مطالع ــد ب ــا تاکی ــم ب ــن)ع( ه ــی را شرح داده، امیرالمؤمنی ــنت‌های اله ــان س ــت‌های آن سرگذش
گذشــتگان، عبرت‌گرفــن از زندگــی آنهــا را یــک روش تربیتــی مهــم می‌دانــد. حــرت بــا ذکــر نمونه‌هایــی از 
رفتارهــای خــوب و بــد گذشــتگان، مخاطــب را بــه یادگیــری از تجربیــات دیگــران دعــوت می‌کننــد و با اشــاره 
بــه تجربیــات گذشــته تأکیــد می‌کننــد کــه بــا بررســی تاریــخ و رفتارهــای پیشــینیان، می‌تــوان بــه درک بهــری 
ــه فهــم بهــر مطالــب کمــک می‌کنــد بلکــه باعــث می‌شــود  ــه تنهــا ب از زندگــی دســت‌یافت. ایــن روش ن
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مخاطــب بــه صــورت عمیق‌تــری بــا پیام‌هــا ارتبــاط برقــرار کنــد.
در »ذکَِّــرهُْ بِِمَــا أصََــابَ مَــنْ کَانَ قبَْلـَـکَ مِــنَ الأوََّلیِــنَ« امــام)ع( توصیــه به یــادآوری مصائب گذشــتگان دارند. 
ایشــان بــا ایــن روش، مخاطــب را بــه تفکــر عمیــق دربــاره ســنت‌های الهــی در تاریــخ فــرا می‌خواننــد. »وَ 
سِِرْ فِــی دِیارهِِــمْ آثاَرهِِــمْ، فاَنظُْــرْ فِیــاَ فعََلُــوا وَ عَــاَّ انتْقََلُــوا....« حــرت تاکیــد می‌کننــد در میــان شــهرها 
ســیر کنیــد هرچنــد کــه شــاید ظاهــر شــهرها و روســتاها خاموشــی باشــد کــه روزگار آنهــا بــه ویرانی کشــیده 
ــد )مــکارم شــیرازی، 1375، ج 9،  ــا مــا گفتگــو می‌کنن ــد کــه ب ــی در عیــن خاموشــی هــزاران ســخن دارن ول
ص 483(. امیرالمؤمنیــن)ع( در نامــه 31 بیــان می‌کننــد لازم نیســت بــه انــدازه تمــام مــردم عمــر کــرد، بلکــه 
می‌تــوان بــا دقیــق شــدن بــه رفتــار و اخبارشــان عــرت گرفــت و از تجربه‌هــا اســتفاده کــرد: »أیَ بنَُــی، إنِِّــی 

ــرتُْ عُمُــرَ مَــنْ کَانَ قبَْلِــی، فقََــدْ نظَـَـرتُْ فِــی أعَْمََالهِِــمْ....«. وَ إنِْ لـَـمْ أکَُــنْ عُمِّ
روش وعــظ از طریــق اســتفاده از تجربــه دیگــران و عبرت‌گیــری از گذشــتگان یکــی از روش‌هــای تربیتــی 
ــه  ــه شــخصی، از تجرب ــه تجرب ــاز ب ــدون نی ــا ب ــد ت ــرد کمــک می‌کن ــه ف ــه ب ــن)ع( اســت ک ــر امیرالمؤمنی مؤث
دیگــران بهره‌منــد شــود. ایــن روش، عــاوه بــر اینکــه بــه افزایــش آگاهــی و درک عمیق‌تــر از زندگــی کمــک 
می‌کنــد، از ارتــکاب اشــتباهات مشــابه جلوگیــری می‌کنــد. در ایــن روش، تجربــه زیســتی مهــم نیســت، مهــم 
آن اســت کــه از تجربــه زیســته گذشــتگان درس آموخــت و ایــن یــک روش مهــم تربیتــی امیرالمؤمنیــن)ع( در 

نامــه 31 نهج‌البلاغــه اســت.

2-2-7- وعظ با روش ثمثیل و تشبیه
تحلیــل محتــوای نامــهٔ ۳۱ نشــان می‌دهــد کــه امــام علــی)ع( از روش‌هــای مختلفــی ماننــد داســتان‌گویی، 
تشــبیه و تمثیــل بــرای انتقــال پیام‌هــای تربیتــی خــود در موعظــه اســتفاده کرده‌اســت. ایشــان از تشــبیهات 
بــرای توضیــح مفاهیــم پیچیــده اســتفاده می‌کنــد. ایــن شــیوه‌ها باعــث می‌شــود کــه موعظه‌هــای ایشــان 
نــه تنهــا قابــل فهــم باشــد، بلکــه تأثیــر عمیقــی بــر روحیــه مخاطــب بگــذارد. بــه عنــوان نمونــه حــرت)ع( 
در بخشــی از ایــن نامــه نفــس انســان را بــه »حیــوان رام نشــده« )الصعــب النفــور( تشــبیه می‌کنــد و یــا در 
بخشــی دیگــر قلــب جــوان را بــه زمیــن خالــی تشــبیه کــرده اســت کــه هــر نــوع بــذری کــه در آن پاشــیده 
ــا  ــةِ مَ ــدَثِ کالْْأرَضِْ الَخَْالیِ ــبُ الَحَْ ــا قلَْ َ ــورِ وَ إنَِّمَّ ــبِ الَنَّفُ عْ ــونَ کالصَّ شــود، آن را پذیرفتــه و می‌رویانــد: ».. فتَکَ
ألُقِْــی فی‌هــا مِــنْ شَــیءٍ قبَِلتَـْـهُ«. در تشــبیه اول نفــس را بــه »الصعــب النفــور« تشــبیه می‌کننــد، زیراکــه در 
عْــب: نقیــض الذلــول مــن الــدواب«  لغــت عــرب بــه حیــوان رام نشــده و نافرمــان صعــب می‌گوینــد: »الصَّ
)فراهیــدی، 1409، ج 1، ص 311( و نفــور بــه حیــوان گریــز پــا اطــاق می‌شــود. منظــور امیرالمؤمنیــن)ع( از 
بــه‌کار بــردن ایــن تشــبیه ایــن اســت کــه اگــر نفــس تربیــت نشــود، سرکــش و شــبیه حیــوان رام نشده‌اســت. 
تشــبیه دوم قلــب جــوان چــون هنــوز از معلومــات و معــارف لبریــز نشده‌اســت شــبیه زمیــن خالــی از بــذر 
ــذری و توســط چــه کســی  ــه گذاری‌ســت. پــس مهــم اســت چــه ب ــذر و سرمای اســت کــه آمــاده کشــت ب

کاشــته شــود تــا بهتریــن نتیجــه و محصــول را بدهــد.
همچنیــن در بخــش دیگــر نامــه، امــام علــی)ع( از تشــبیهاتی ماننــد شــر ضعیــف چشــم کــه در تاریکــی 
ــاَءَ. ...« در ایــن  ــوَرَّطُ الظَّلْ ــوَاءَ، وَ تتََ ــطُ العَْشْ ــا تخَْبِ َ ــکَ إنَِّمَّ ــمْ أنََّ ــد: ».. فاَعْلَ گمــراه می‌شــود اســتفاده کرده‌ان
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فــراز امیرالمؤمنیــن)ع( بــرای آنکــه لــزوم هدایــت را بــرای مخاطــب تبییــن کننــد، انســان هدایــت نیافتــه را بــه 
ــان تاریکی‌هــا غوطــه‌ور  ــگاه پیــش مــی‌رود و در می ــه ســوی پرت شــری کــه چشــانش ضعیــف اســت و ب
ــری روی ذهــن مخاطــب می‌گــذارد. ــر عمیق‌ت ــن تمثیل‌هــا اث ــب ای ــد. موعظــه در قال شــده تشــبیه می‌کنن
همچنیــن در فــرازی از ایــن نامــه، امیرالمؤمنیــن)ع( حوائــج و خواســته‌های انســان را بــه خزائنــی تشــبیه 
کرده‌انــد کــه کلیــدش هــان دعاســت و فقــط بــا دعــا می‌تــوان قفــل ایــن خواســته‌ها را بــاز کــرد: »جَعَــلَ 

فِــی یدَیــکَ مَفَاتیِــحَ خَزاَئنِِــهِ ...«.
امیرالمؤمنیــن)ع( در بخشــی از نامــه 31 نهج‌البلاغــه مثالــی از گــذر زمــان و گــردش شــب و روز می‌زننــد و 
آن را بــه مرکبــی تشــبیه کرده‌انــد کــه در غفلــت راکبــش حرکــت می‌کنــد، ایشــان بــا ایــن تمثیــل قصــد دارنــد 
نظــر مخاطــب را بــه اهمیــت عمــر و توجــه بــه گــذر زمــان جلــب کننــد: »مَــنْ کَانـَـتْ مَطِیتـُـهُ اللَّیــلَ وَ النَّهَــارَ، 

فإَنَِّــهُ یسَــارُ بِــهِ وَ إنِْ کَانَ وَاقِفــاً، وَ یقْطـَـعُ المَْسَــافةََ وَ إنِْ کَانَ مُقِیــاً وَادِعــاً«.
امــام علــی)ع( بــرای آنکــه توجــه مخاطــب را بــه اهمیــت نعمــت خانــواده و خویشــاوندان جلــب کننــد، 
در نامــه 31 از ســه تشــبیه پشــت هــم اســتفاده کرده‌انــد، کــه هــر کــدام بیانگــر موضــوع خاصــی اســت. در 
تشــبیه اوّل قبیلــه و خویشــاوند را بــه بــال و پــری تشــبیه کــرده کــه پیشرفــت و ترقــی در ســایهٔ کمک‌هــای 
آنهاســت و تشــبیه دوم کــه قبیلــه را ریشــه انســان می‌دانــد، بــه عــدم احســاس تنهایــی در برابــر مشــکلات 
ــا  اشــاره‌دارد و تشــبیه ســوم کــه دوبــاره قبیلــه را بــه دســت و نیــرو تشــبیه کرده‌انــد، اشــاره بــه مبــارزهٔ ب
ــرُ، وَ  ــهِ تطَِی ــذِی بِ ــمْ جَنَاحُــکَ الَّ ــرمِْ عَشِــیرتَکََ، فإَنَِّهُ ــا کمــک عشــیره و خویشــاوندان اســت: »أکَْ دشــمنان ب

أصَْلُــکَ الَّــذِی إلِیَــهِ تصَِیــرُ، وَ یــدُکَ الَّتِــی بِهَــا تصَُــولُ«.
امیرالمؤمنیــن)ع( بــا اســتفاده از تشــبیهات، مفاهیــم پیچیــده را بــه صــورت ســاده و قابــل درک منتقــل 
می‌کننــد. ایــن روش کــه از جملــه ویژگی‌هــای ســخنان ایشــان اســت بــه دو دلیــل مؤثــر اســت: 1_ افزایــش 
قابلیــت درک: تشــبیهات به‌صــورت تصویــری عمــل می‌کننــد و مخاطــب را بــه درک مفاهیــم پیچیــده کمــک 
می‌کننــد. 2_ تأثیــر عمیق‌تــر بــر روحیــه: اســتفاده از تشــبیهات به‌جــای توضیــح مســتقیم باعــث می‌شــود 
کــه پیــام به‌صــورت عمیق‌تــری در ذهــن مخاطــب ثبــت شــود. اســتفاده از تشــبیهات به‌عنــوان یــک ابــزار 

تربیتــی، نشــان‌دهنده تســلط امــام علــی)ع( بــر روان‌شناســی انســان و روش‌هــای ارتباطــی مؤثــر اســت.

2-2-8- وعظ با روش ترازو پنداری
امیرالمؤمنیــن)ع( در روش‌هــای تربیتــی برخاســته از موعظــه، روشــی بــا عنــوان »ترازوپنــداری« و 
ــود را  ــران خ ــهٔ دیگ ــگام موعظ ــه هن ــد، ک ــه می‌کنن ــن)ع( توصی ــام حس ــه ام ــران را ب ــداری« از دیگ »آینه‌پن
به‌جــای طــرف مقابــل تصــور کنــد و در آینــه دیگــران خــود را بپنــدارد و در تــرازوی مقابــل خــود را قــرار 
دهــد و بعــد او را موعظــه کنــد: »یــا بنَُــی اجِْعَــلْ نفَْسَــک مِیزاَنــاً فِیــاَ بیَنَــک وَ بیَــنَ غَیــرکِ فأَحَْبِــبْ لغَِیــرکِ 
مَــا تحُِــبُّ لنَِفْسِــک وَ اکِــرهَْ لـَـهُ مَــا تکَــرهَُ لهََــا وَ لاَ تظَلِْــمْ کــاَ لاَ تحُِــبُّ أنَْ تظُلْمََ وَ أحَْسِــنْ کــاَ تحُِبُّ أنَْ یحْسَــنَ 
إلِیَــک وَ اسِْــتقَْبِحْ مِــنْ نفَْسِــک مَــا تسَْــتقَْبِحُ مِــنْ غَیــرکِ«؛ پــرم، خویشــن را معیــار و مقیــاس قضــاوت بیــن 
خــود و دیگــران بگیــر. پــس آنچــه را کــه بــرای خــود دوســت مــی‌داری بــرای دیگــران دوســت بــدار و آنچــه 
را کــه بــرای خــود نمی‌پســندی بــر دیگــران نیــز مپســند. ســتم مکــن همان‌گونــه کــه دوســت نــداری بــه تــو 
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ســتم شــود. نیکــی کــن، همان‌طــور کــه دوســت داری نســبت بــه تــو نیکــی کننــد، بــرای خویشــن چیــزی را 
زشــت بــدان کــه هــان را بــرای دیگــری قبیــح می‌شــاری«. جــرج جــرادق ادیــب و نویســنده و دانشــمند 
مســیحی می‌گویــد: »اگــر همیــن یــک جملــه علــی را مــردم جهــان بــه‌کار می‌بســتند و خــود را در تــرازوی 
دیگــران قــرار می‌دادنــد بــس بــود بــرای جهانیــان کــه خوشــبخت و ســعادتمند شــوند. ای دنیــا چــه می‌شــود 
اگــر تمــام نیروهــای خــود را فشرده‌ســازی و در هــر زمــان مــردی چــون علــی را، بــا خــرد و قلــب و زبــان و 
ذوالفقــارش بیــاوری. اگــر چــه علــی چــون امویــان بــر مــردم حکومت نکــرد و رســالتش بــرای چنــان حکومتی 
ــوان  ــه عن ــه او ب ــی ک ــداد. ویژگی‌های ــیرت را از دســت ن ــاک س ــردم پ ــای م ــر دل‌ه ــت ب ــا حکوم ــود، ام نب
یــک انســان نمونــه و والا داشــت، ایــن شایســتگی را بــه وی داد کــه بــر دل‌هــای مــردم دنیــا ســلطنت کنــد« 
)جــرداق، 1956، ج 1، ص 103(. البتــه درســت اســت کــه واژه وعــظ و مترادف‌هــای آن در اینجــا بــه‌کار نرفتــه 
ولــی حــرت)ع( از دایــره معنایــی و پارادایــم موعظــه در اینجــا اســتفاده نمــوده و ایــن شــاید از کلیدی‌تریــن 

و اصلی‌تریــن روش‌هــای متنــوع موعظــه در نامــهٔ 31 نهج‌البلاغــه باشــد.

3- نتیجه‌گیری
ــی)ع(  ــام عل ــی ام ــری و تربیت ــه فک ــه« در منظوم ــه »موعظ ــان داد ک ــه نش ــه ۳۱ نهج‌البلاغ ــل نام تحلی
یــک مفهــوم تک‌بعــدی نیســت، بلکــه یــک راهــرد جامــع و چندوجهــی بــرای پــرورش انســان کامــل اســت. 
ــدرز  ــد و ان ــرای پن ــوع ب ــا آگاهــی کامــل از پیچیدگی‌هــای روح و روان انســان، از شــیوه‌هایی متن امــام)ع( ب
بهــره می‌برنــد کــه هــر یــک جنبــه‌ای از وجــود مخاطــب را هــدف قــرار می‌دهــد. ایشــان ضمــن به‌کارگیــری 
واژگان مختلفــی چــون »نصــح« بــرای تأکیــد بــر خلــوص نیــت، »ارشــاد« بــرای برجسته‌ســازی جنبــه عقلانی و 
»تذکیــر« بــرای یــادآوری حقایــق فطــری، در عمــل نیــز الگوهــای تربیتــی گوناگونــی را بــه نمایــش می‌گذارنــد.
یافته‌هــای ایــن پژوهــش نشــان داد کــه روش‌هــای موعظــه در کلام امیرالمؤمنیــن)ع( از منطقــی 
ــاد  ــادآوری مــرگ و مع ــق ی ــدار ســاختن وجــدان از طری ــن روش‌هــا شــامل: بی اســتوار برخــوردار اســت. ای
ــی  ــق عاطف ــد عمی ــی(، ایجــاد پیون ــان هســتی )واقع‌گرای ــه از جه ــری واقع‌بینان ــه تصوی )غایت‌نگــری(، ارائ
ــی  ــی و اجتماع ــی مهارت‌هــای اخلاق ــوزش عمل ــک عواطــف(، آم ــب مخاطــب )تحری ــردن قل ــرم ک ــرای ن ب
ــم و  ــازی مفاهی ــرای ساده‌س ــل و تشــبیه ب ــدی چــون تمثی ــی قدرتمن ــای بیان ــری ابزاره ــن به‌کارگی و همچنی
ــای اخــاق  ــی، ســنگ بن ــوان یــک اصــل طلای ــه عن ــز ب ــداری« نی ــرازو پن تعمیــق اثرگــذاری اســت. روش »ت

ــد. ــکیل می‌ده ــان تش ــی ایش ــام تربیت ــی را در نظ ــی و همدل اجتماع
در نهایــت، می‌تــوان گفــت کــه الگــوی تربیتــی ارائــه شــده در نامــه ۳۱، یــک مــدل انسان‌شناســانه اســت 
کــه عقلانیــت، معنویــت و عاطفــه را بــه صــورت یکپارچــه در نظــر می‌گیــرد. ایــن رویکــرد جامــع، کــه بــر 
پایــه خیرخواهــی خالصانــه و درک عمیــق از مخاطــب اســتوار اســت، نــه تنهــا در عــر خــود، بلکــه امــروز 
نیــز می‌توانــد بــه عنــوان یــک راهنــای عملــی و مؤثــر بــرای مربیــان، والدیــن و سیاســت‌گذاران نظام‌هــای 

آموزشــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد تــا نســلی خــردورز، بااخــاق و مســئولیت‌پذیر تربیــت شــود.
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